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  بررسي تجربي ارتباط تجانس مذهبي با خودكشي در ايران
  

  محمدرضا طالبان
	 	

  )15/04/1401 تاريخ پذيرش:، 15/12/1400 (تاريخ دريافت:
  

  چكيده
شناسي كلان نشان داده شده است كه دين در بسياري از تحقيقات انجام گرفته در جامعه

كشوري كشوري و هم درونشي هم در سطح بينهاي خودكو دينداري موجب كاهش نرخ
ارتباط دين و خودكشي چندان به شود. با اين حال، در ادبيات نظري و پژوهشي مربوط بهمي

گذارد. هاي خودكشي تأثير مياين نكته پرداخته نشده است كه تجانس مذهبي چگونه بر نرخ
هاي مذهبي قايسة تأثير سنتپژوهي با مميراث علمي دوركيم در خودكشيشناسي، در جامعه

هاي خودكشي تداوم يافته است، اما يك جايگزين نويدبخش براي تكميل و مختلف بر نرخ
هاي خودكشي پيشرفت اين حوزة مطالعاتي عبارت از بررسي تأثيرات تجانس مذهبي بر نرخ

تري بشناسان ادعا نمودند كه تجانس مذهبي كانون مناساست. در همين راستا، برخي جامعه
شناختي خودكشي در سطح كلان است. لذا، مطالعة حاضر در بسط براي مطالعات جامعه

حول محور اين ارتباط دين و خودكشي و با تمركز بر جامعة ايران ميدان پژوهشي مربوط به
هاي چه ارتباطي بين تجانس مذهبي و نرخپرسش كليدي يا سوال اصلي سازمان داده شد كه 

كه از  هبود» كشوريتطبيقي درون«روش تحقيق اين مطالعه، وجود دارد؟ خودكشي در ايران 
 هاي ايرانبراي مقايسة كميّ استان (آخرين سرشماري در ايران) 1395سال  هاي جمعيداده

نتايج تحقيق نتوانست حمايت تجربي براي اين مدعا فراهم استفاده نموده است. در مجموع، 
هاي تحقيق عكس، يافتههاي خودكشي دارد. بهي بر نرخآورد كه تجانس مذهبي تأثير كاهش

هاي خودكشي در نشان داد كه تجانس مذهبي ارتباط مثبت يا تأثير افزايشي بر نرخ
هاي ايران داشته است. در بخش پاياني اين مقالة، كوشش شد ضمن اراية تحليلي استان
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نظرية بازار دين) تفسيري شناسي دين (پسيني بر پاية يك ديدگاه نظري متأخر در جامعه
 اي ارايه شود.نظري براي توجيه يك چنين يافتة ناسازگار و غيرمنتظره

  تجانس مذهبي؛ تنوع مذهبي، خودكشي، نظرية دوركيم، نظرية بازار دين. مفاهيم اصلي:
  

  طرح مسأله
، حوزه پژوهشي ارتباط دين با انواع رفتارهاي كجروانـه مثـل خودكشـي داراي ادبيـات گسـترده

شده در علوم اجتماعي است. ديدگاه غالب و سنتي در اين نمتنوع و همراه با مجادلات طولاني و حل
حوزة پژوهشي عمدتاً در اين باور عمومي بازتاب يافتـه كـه ديـن نقـش فعـالي در ممانعـت از بـروز 

يـك عنوان كنـد. بـه سـخن ديگـر، ديـن بـههاي دروني بازي ميرفتارهاي كجروانه از طريق كنترل
هاي اخلاقي و پذيرش هنجارهاي دروني كردن ارزشكارگزار مهم كنترل اجتماعي از طريق كمك به

گردد. ادبيات گستردة پژوهشي اجتماعي، همنوايي افراد را افزايش داده و مانع رفتارهاي كجروانه مي
 بـوده و كـه ديـن، مـانع كجـروي هنيز عمدتاً حمايت تجربي را از همين ديدگاه سنتي فـراهم نمـود

 ،هـافمن و بحـر؛ 1994 ،(كوكران و همكاران كندعنوان عاملي محافظ در برابر خودكشي عمل ميبه
   ).2011 ،كپاساوااستك و ؛ 2010 ،؛ وورچل و گرينگ2008 ،؛ كلوچي و مارتين2006

دليـل نقـش و شناسـي تـاكنون، نهـاد ديـن بـهشايان ذكر است كه از ابتداي تكوين علم جامعه
مهمي كه در مناسبات و پيامدهاي اجتماعي درون جوامع داشته، مورد توجة بسـياري از  كاركردهاي

ترين جنبة دين را بايـد در شناسان قرار گرفته است. در اين راستا، دوركيم مدعي شد كه مهمجامعه
جو كرد. استدلال دوركيم آن بود كه دين، چسبي است كه افراد وآن بر اجتماع جستمثبت تأثيرات 

مثابـه يـك اجتمـاع كند تا خودشان را بـهافراد كمك ميدهد و بهديگر در اجتماع پيوند مييكبه را
درك هويت جامعوي نائل آيند. پـس از نظـر ها و هنجارهاي مشترك تعريف كرده و بهواحد با ارزش

نظـيم انسـجام و تكنندة كليدي در جامعه است و بـهبخش و يكپارچهدوركيم، دين يك نهاد انسجام
). در همـين راسـتا بـود كـه دوركـيم 2015 ،؛ مـور1984 ،كند (رابـرتساجتماعي جامعه كمك مي

) استدلال نمود كه دين واجد تأثير مثبت اجتماعي در كاهش نرخ خودكشي در جوامع است. 1897(
هاي خودكشـي در اروپـاي قـرن نـوزدهم تحليـل بر نرخرا وي تأثير دو مذهب پروتستان و كاتوليك 

هـاي خودكشـي بـالاتري د و به اين نتيجه رسيد كه مناطقِ تحت سيطرة مذهب پروتسـتان، نرخنمو
هاي اعتقـادي گفته دوركيم، آموزهمناطقي داشتند كه تحت سيطرة مذهب كاتوليك بود. بهنسبت به

توانـد مسـئول تفـاوت در در تحريم خودكشي در هر دوي اين مذاهب يكسان بوده و در نتيجـه نمي
كنـد، سـاختار نظـام ي خودكشي باشد. دوركيم معتقد بود چيزي كه اين تفاوت را تبيـين ميهانرخ

مذهب كاتوليك است كه باعث يكپارچگي اجتماعي و تنظيم رفتارهاي پيروان در درون يك اجتمـاع 
شود. در مقابل، نظام مذهب پروتستان بر بنيان گزينش عقلانـي و اختيـار فـردي اسـتوار مذهبي مي
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توانسـت رفتـار افـراد را درون ايـن كـرد و نميپارچگي و انسجام اجتماعي را ترويج نمييكاست كه 
آورنـدة نظـام هنجـاري، شـبكة بـراي دوركـيم، ديـن فراهماجتماع مذهبي تنظيم و كنترل نمايـد. 

ها و مناسكي است كه براي حفظ سطح بالايي از همبستگي و انسجام اجتماعي و جلوگيري از فرصت
تـوان ناشـي از عكس، سطوح پـايين همبسـتگي اجتمـاعي را ميي جامعوي ضرورت دارد. بهنابسامان
  هاي فردي بيشتر، اتكاي بيشتر به خود و تبعيت كمتر از استانداردهاي جمعي دانست. انتخاب
دوركيم، دين را بايد يك نهاد اجتماعي دانست كـه  توان گفت كه ازمنظربندي ميعنوان جمعبه

هاي عـاطفي و شود. اين امر در برگشت، زمينهاجتماعي و ادغام فرد در جامعه مي موجب همبستگي
آورد. شـايان همـراه مـيشان بـههنجاري ضروري را براي مجبور كردن مردم در غلبه بر منافع فردي

بخش ديـن را حتـي در جوامـع بخش و انتظـامذكر است كه مطالعات تجربي نيز بارها تأثير انسـجام
طور مثال، نشان داده شده است كـه دينـداري از طريـق تأكيـد مضـاعف بـر اند. بهكرده مدرن تأييد

كاهش جرم،  بزهكاري و ساير رفتارهـاي حكيم نظام كنترل اجتماعي منجر بههنجارهاي اخلاقي و ت
؛ 2006 ،؛ هـافمن و بحـر1996، ؛ اسـتارك1996 ،بـريجگردد (استارك و بيننابهنجار در جوامع مي

  ). 2016 ،صديقي
عنوان اجتماعاتي كه پيروان را حول اعتقـادات هاي مذهبي بهاز منظر دوركيم، تمامي سنتالبته 

كننـد؛ ولـي وبيش انسجام و تنظيم اجتماعي را تقويت ميبخشند، كمو مناسك مشتركي وحدت مي
د، دهنـدر مقام مقايسه، اعضاي آن دسته از مـذاهبي كـه انسـجام و تنظـيم بيشـتري را تـرويج مي

هـاي دوركـيم نتيجـه گرفـت كـه بـالاترين نرخ تر است. بدين ترتيـب،شان پاييناحتمال خودكشي
خودكشي در مناطقي است كه فاقد سطوح مكفي از انسجام اجتماعي و تنظيم اجتمـاعي هسـتند و 

كننـدگي ديـن بخش و تنظيمهمـين ويژگـي انسـجامنقش محافظتي دين در برابر خودكشي نيز بـه
  .گرددبازمي

پژوهي با مقايسة نكتة مهم در اين خصوص آن است كه گرچه ميراث علمي دوركيم در خودكشي
شناسي تداوم يافته است (براي نمونه هاي خودكشي در جامعههاي مذهبي مختلف بر نرختأثير سنت

؛ درويك و همكاران 2002 ،؛ كمال و لوونتهال1998؛ اينيچن 1994 ،؛ بروت1983 ،ر. ك. به: استك
)، اما يك جايگزين نويدبخش براي تكميل و پيشرفت اين حوزة مطالعـاتي 2004 ،؛ عبدالخالق2004

هاي خودكشي است. در همين راستا، اليسون عبارت از بررسي تأثيرات تجانس و تنوع مذهبي بر نرخ
عنوان يك متغير نـاب سـاختاري كـه بازتـاب ) ادعا نمودند كه تجانس مذهبي، به1997و همكاران (

شـناختي تري بـراي مطالعـات جامعهدهندة يك خصيصة خـالص اجتمـاعي اسـت، كـانون مناسـب
  خودكشي در سطح كلان است. بر ايـن اسـاس، مطالعـة حاضـر در بسـط ميـدان پژوهشـي مربـوط 

حول محور اين پرسش كليدي يا سـوال اصـلي ارتباط دين و خودكشي و با تمركز بر جامعة ايران به
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هاي خودكشـي در ايـران ه ارتباطي (مثبت، منفي) بين تجانس مذهبي و نرخچسازمان داده شد كه 
  وجود دارد؟

  تبيين نظري
شناسـي نشـان داده كـه ديـن و دينـداري موجـب كـاهش اكثر تحقيقات انجام گرفته در جامعه

اسـتك و ؛ 1997؛ نـيلمن و همكـاران 1996كشـوري (هوانـگ هاي خودكشي هم در سطح بيننرخ
ــاوا  ــم درون ) و2011كپاس ــروت ه ــوري (ب ــريج ؛ بين1988، 1986كش ــور، مك1989ب ــال و ؛ ب ك

شود. با اين حال، در ادبيات نظري و پژوهشي ) مي1997 ،كال؛ اليسون، بور و مك1994 ،گرينرپاول
هـاي خودكشـي تـأثير موجود چندان به اين نكته پرداخته نشده كه تجانس مذهبي چگونـه بـر نرخ

تر آيين كاتوليك بـر كـاهش اعتقاد دوركيم تأثير افزوناز اين گفته شد، بهگذارد. چنان كه پيش مي
پـارچگي يـكهاي منجر بهدليل توانايي اين نظام مذهبي در تحقق عملي ارزشهاي خودكشي بهنرخ

رسـد كـه اگـر مـذهب كاتوليـك در هذا، به نظر مياجتماعي و تنظيم رفتارهاي افراد بوده است. مع
كننـدگي سـازي و تنظيمفراگير داشته باشـد (تجـانس مـذهبي)، توانـايي يكپارچهاي سيطرة جامعه

اي است كه مذهب كاتوليك فقـط يـك مـذهب در ميـان بسـياري از اش متفاوت از جامعهاجتماعي
هـاي مـذهبي متفـاوتي مذاهب ديگر است (تنوع مذهبي). افراد جامعة دوم داراي اعتقـادات و ارزش

شوند. در يك چنين حالتي، ممكن است كه قدرت بي مسلط محدود نميهستند و به يك نظام مذه
زوال رود، زيرا افراد توسط يك دينِ واحد تنظـيم نشـده و در يـك دين براي كاهش خودكشي رو به
  شوند. اجتماع مذهبيِ واحد ادغام نمي

بـا  -هـاي اجتمـاعيكنشدهد كه برهماز سوي ديگر، تجانس مذهبي اين احتمال را افزايش مي
ــا هــاي بــدون برنامــههــاي داوطلبانــه و تماسهمســايگان، همكــاران، اعضــاي انجمن   ريزي قبلــي ب

ديگر متفاوت هسـتند. مذهب بيش از كساني باشد كه از حيث مذهبي با يكميان افراد هم -هاغريبه
دهد كه پيوندهاي اجتماعي بصـورت بسـيار يك سنت پژوهشي گسترده در علوم اجتماعي نشان مي

هـاي مشـترك هسـتند عاليتگيرد كه واجد اعتقـادات، علايـق و فتر در ميان افرادي شكل ميآسان
خاطر تعهـدهاي الهيـاتي و اعمـال همذهبان بعلاوه، بسياري از هم). به1988 ،مارسدن ؛1982 ،(فلد

شان گرايش دارند تا مفروضات همسازي در خصوص اخلاقيات، خـانواده، مسـايل و مناسكي مشترك
؛ گاي، 1988 ،هاي ديگر زندگي داشته باشند (والد، اوون و هيلشكلات عمومي، و بسياري از عرصهم

توانـد ها  دلالت بر آن دارند كه تجانس مذهبي در يك منطقـه مي). اين يافته1996 ،اليسون و پاورز
  برد.الا ميانسجام اجتماعي و احساس تعلق به يك اجتماع اخلاقي واحد را ميان ساكنان آن منطقه ب

همچنين، تحقيقات سطح خرُد در طول ساليان متمادي نشان داده است كه پيوندهاي اجتماعي 
هاي مشترك (از حيث جنسيت، تحصـيلات، و مـذهب) هسـتند زمينهدر ميان افرادي كه واجد پس

مناسـبات ميـان افـرادي اسـت كـه از غالباً فراهم آورنـدة منـافع روانشـناختي بيشـتري نسـبت بـه
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پژوهـان ). دانش1985 ،؛ لـين، وولفـل و لايـت1962 ،هاي متفاوت برخوردارند (روزنبـرگزمينهپس
هاي حمايتي وقتي بيشترين ارزشمندي را پيـدا اند كه تلاشحوزة حمايت اجتماعي نيز تأكيد نموده

ها و معنـاي كند كه دهنده و گيرندة حمايت واجد زبان و هنجارهاي مشترك در خصوص فعاليتمي
). در بسـياري از 1994 ،؛ وثنو1994 ،؛ اليسون و جورج1987 ،قدام هاي حمايتي باشند (ژاكوبسونا

هاي مـذهبي، اعتقادهـاي مشـترك در خصـوص همـدلي و پشـتيباني محرومـان اجتماع ها و سنت
هـاي بشـري و رفتارهـاي حمـايتي باشـد كنندة گفتماني مشـترك در خصـوص رنجتواند تقويتمي

شان را در درون ديگر كمك كنند تا تجربيات زندگييكتوانند بهمذهبان مي) و هم1996 ،(پارگامنت
  تري از معنا قرار دهند.چارچوب گسترده

هــاي مــذهبي مســلط در ســطح يــك جامعــه غالبــاً حــافظ و حمايــت كننــدة در نهايــت، گروه
جتماعي، مدارس هاي اهاي پيچيدة نهادي در درون آن جامعه هستند كه مشتمل بر رسانهزيرساخت

هـاي شكل دادن فرهنگوسيله بهو موسسات خيريه و همچنين كليساها و ادارات محلي است و بدين
). در چنـــين 1992 ،؛ دمـــراث و ويليـــامز1990 ،كننـــد (پسكوســـوليدومحلـــي نيـــز كمـــك مي

اره ها و ديگران هـدايت و ادجوامعي،گفتمان عمومي كه توسط حكام و رهبران، مقامات اداري، رسانه
هاي مـذهبي مسـلط در مـورد مسـائل شود معمولاً تمايل دارد تا منعكس كنندة حساسيت گروهمي

ها باشد (يا حداقل، موجب رنجاندن آنها نشود). مـذهب هژمونيـك اخلاقي و سياستگذاري -اعتقادي
همـراه تواند احساسـي از سـنت و هويـت محلـي بـههمراه ساير نهادهاي داخلي ميدر يك جامعه به

نسل ديگر و همه روايتي منسجم از زندگي اجتماعي را حفظ و حمايت كند كه ساكنان را از نسلي به
هـاي واجـد تجـانس ميزاني كه اين فرآينـدها در محيطديگر پيوند دهد. بهيكطبقات اجتماعي را به
بي هاي مشترك را تقويـت كـرده و سـاختارهاي اعتبـار مـذهبينيتوانند جهانمذهبي رخ دهند مي

). در مقابـل، در 1990 ،ساكنان را تحكيم نموده و خطر خودكشـي را كـاهش دهنـد (پسكوسـوليدو
مناطقي كه مذاهب مختلف براي كسب سهم بيشتر در بـازار ديـن و نفـوذ اجتمـاعي بيشـتر رقابـت 

  تر يا دشوارتر است.اي كميابكنند، دستيابي به يك چنين عرصة عمومي منسجم و يكپارچهمي
توان منطقاً اين فرضيه را براي آزمون تجربي استنتاج الذكر ميهاي نظري فوقاستدلالبر اساس 

  هاي خودكشي ارتباطي معكوس وجود دارد. نمود كه بين تجانس مذهبي و نرخ
  
  

  
  

  هاروش شناسي و داده
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هاي اجتمـاعي اسـت، صفت سيستم» نرخ خودكشي«از آنجا كه متغير وابستة اين تحقيق يعني 
سمت سطح كلان سوق پيدا نموده است. در اين سطح تحليلـي، بهتـرين روش اين پژوهش بهلاجرم 

تشـخيص داده شـد. از طـرف ديگـر،  1»روش تطبيقـي كمـّي«براي ارزيابي تجربي فرضية تحقيـق 
هاي مناسب براي متغير خودكشـي در واحـدهاي محيطـي دادههاي عملي در دستيابي بهمحدوديت

را واحد تحليل ايـن » استان«ها يا شهرها) موجب شد كه ان (يعني، شهرستانهاي ايركمتر از استان
انتخـاب » كشوريتطبيقي درون«مطالعة تطبيقي قرار دهيم. بدين ترتيب، روش تحقيق اين مطالعه 

از اين رو، اگـر هاي ايران استفاده نموده است. هاي جمعي براي مقايسة كمّي استانگرديد كه از داده
بـوده » ايران«و » استان«ترتيب به در مطالعة حاضر» سطح تحليل«و » واحد تحليل«ه گفته شود ك

(آخرين سرشماري موجود در كشور) براي تحليل نهـايي اسـتفاده  1395هاي ثانوية سال از دادهكه 
 هـا،يادآوري است كه مشخصـات ايـن دادهآميزي بيان شده است. لازم بهگرديده است، سخن دلالت

 .سازي هر متغير در بخش بعدي تشريح شده استمفهومي و عملياتي ذيل تصريح
  

  سازي مفهوم
  الف) متغير وابسته

شود كه نتيجة مستقيم اقدامي عامدانه باشد كـه مرگي اطلاق ميبه از حيث مفهومي، خودكشي
كه  اش انجام داده است. از حيث تجربي، شايان ذكر استزندگيشخص قرباني به قصد پايان دادن به
هاي رسمي پزشكي قـانوني كشـور توسـط بر اساس داده 1395نرخ خودكشي استاني ايران در سال 

ها مورد استفاده قرار گرفتـه ) محاسبه گرديده كه در اين پژوهش نيز همين داده1399نيا (عليوردي
هـا، هپذير نمـودن دادها و مقايسـه) براي حذف اثر تفاوت جمعيـت اسـتان1399نيا (است. عليوردي

هاي موفق را بر تعداد جمعيت آن استان تقسيم و سپس در عدد صدهزار ضرب تعداد خام خودكشي
ازاي هـر يكصـد بـه 1395كرده است. عدد بدست آمده از اين فرمول، دلالت بر آن دارد كه در سال 

  هزار نفر جمعيت چه تعداد وقوع خودكشي موفق در هر استان ايران وجود داشته است.   
  متغير مستقلب) 

از حيث نظري، تجانس مذهبي عبارتست از ميزاني كه ساكنان يك منطقه/جامعه به يك مذهب 
عمليـاتي  2واحد وابستگي و پايبندي دارند. از حيث تجربي، تجانس مـذهبي بـا شـاخص هرفينـدال

 بـراي سـنجش ميـزاندر ابتدا توسـط اقتصـاددانان اشاره است كه شاخص هرفيندال گرديد. لازم به
شناسـان مورد استفاده قرار گرفت. سـپس، توسـط جامعه تمركز موسسات تجاري/بازرگاني در بازارها

 
1 Quantitative Comparative Method 
2 Herfindahl index 
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براي سنجش ميزان تكثـر يـا  ها در يك سيستم اجتماعي و در نهايتميزان تنوع گروهبراي سنجش 
و ؛ فينك 1969 ،(ر. ك. به: لايبرسونكار گرفته شده است هاي بتجانس مذهبي در واحدهاي منطقه

 ،كـالاليسـون، بـور و مك؛ 1995 ،؛ استارك، فينـك يانـاكن1991 ،ياناكن؛ 1989، 1988 ،استارك
درصـد سـاكنان  99آن است كـه بـيش از  ). مشكل اصلي در بكارگيري اين شاخص در ايران1997
: 1395 ،هاي ايران وابسته به يك دين واحد يعني دين اسلام هستند (سـالنامه آمـاري كشـوراستان
يا انحصار ديني در ايران روبروييم.  تجانس كاملاين بدان معني است كه از حيث ديني، ما با ). 159

توان نميتجانس ديني هاي ايران از حيث ميزان ليل نبود تفاوت يا واريانس لازم بين استاندپس، به
نـوع مـذهب هاي خودكشي برآورد نمود. با اين وصف، وقتي دين اسـلام را بـه دو اثر آن را روي نرخ

نسـبت  استاني از حيـثتشيُّع و تسنُّن تجزيه كنيم، تا حدودي واريانس بين اصلي در درون آن يعني
  گيرد. ساكنان شيعه و سني يا ميزان تجانس مذهبي شكل مي

هـاي سازد: مشكل نبـود دادهمشكل ديگر مواجه ميحلي ما را با يك با وجود اين، يك چنين راه
متأسـفانه اطلاعـات آمـاري هاي ايـران. شيعه و سني در هر يك از استانمعتبر در خصوص جمعيت 

رسمي منتشر شده از تعداد پيروان دو مذهب اصلي دين اسلام در ايـران، يعنـي تشـيُّع و تسـنُّن در 
نيز اساساً  1395هيچ قلمرو محيطي (ملي، استاني، شهرستاني، ...) وجود ندارد و در سرشماري سال 

هـايي دادههمين سبب، نـاگزير شـديم بـهها گنجانيده نشده بود. بهنامهپرسش يك چنين سوالي در
هـاي ها و نگرشارزش پيمايش«هاي ملّي ايران يعني، ترين پيمايشرجوع كنيم كه در يكي از وسيع

بدست آمده بود. شايان ذكر است كـه در  نفري 14906) با حجم نمونة 1395» ( ايرانيان، موج سوم
هـاي مـذهبي سـاكن در هـر جز دو مذهب شيعه و سني، نسبت سـاير اقليتهها، بدادهاين مجموعه 

تجـانس مـذهبي از واريـانس استان نيز مدنظر قرار گرفته بود و بدين سان، موجب گرديد تا متغيـر 
  . استاني بيشتري برخوردار شودبين

  ج) متغيرهاي كنترل
يـر مسـتقل (تجـانس مـذهبي) بـر متغيـر جا كه پژوهش حاضر بدنبال برآورد اثر يـك متغاز آن

پرسـش مربـوط وابسته (نرخ خودكشي) در چارچوب يك مطالعة غيرآزمايشي است، بلافاصله بايد به
ها پاسخ دهد. دليل آن، اين است كه بـرآورد درسـت از تـأثير كنترل متغيرهاي مزاحم يا كوواريتهبه

همين دليـل متغيرهاي مزاحم است. به خالص يك متغير مستقل روي متغير وابسته منوط به كنترل
ضروري ديده شد تا بر اساس ادبيـات نظـري و پژوهشـي دروني نتايج پژوهش و براي افزايش اعتبار 

  هاي خودكشي كنترل شوند. پاية تأثيرگذار روي نرخموجود چند متغير كلان
ي بر لزوم كنترل ) مبن2008 ،شناسانِ تطبيقي (ن. ك: استاركابتدا، بر اساس توصية اكيد روش

براي افزايش اعتبار دروني هرگونه طـرح تحقيـقِ تطبيقـي (چـه » اجتماعي-توسعة اقتصادي«متغير 
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عنوان متغير كنترلي مورد استفاده قرار گرفت. نكتـة كشوري) متغير مذكور بهكشوري، چه بيندرون
متغيرهـاي سـطح  اجتماعي با بسـياري از -مهم در اين خصوص آن است كه متغير توسعة اقتصادي

شـود. هاي جعلـي ميسيستمي ارتباط دارد و عدم كنترل آن موجب خلطِ نتايج يا ايجاد همبسـتگي
اجتماعي مـدنظر  -همچنين، چون در مطالعات سطح كلانِ خودكشي، معمولاً متغير توسعة اقتصادي

) 2015 ،؛ مـور1986 ،؛ بـروت2000، 1983 ،شناسان قرار گرفته است (بـراي نمونـه: اسـتكجامعه
توسـعة «در اين راستا، ابتـدا سـازة ضروري ديده شد تا اين متغير در مطالعة حاضر نيز كنترل شود. 

شناسـي يعنـي، رشـد بر اساس چهار معـرّف اصـلي در ادبيـات جامعه» هااجتماعي استان-اقتصادي
شـاغلان  شـدن (نسـبت)، صنعتي1هاي ايـراناقتصادي (سرانة توليد ناخالص داخلي واقعي در استان

(نسبت جمعيت سـاكن در شـهرها بـه شدن كل جمعيت فعال در هر استان)، شهريبخش صنعت به
بـر  تر)ساله و بيش 6جمعيت نسبت تعداد افراد باسواد استان بهو نرخ باسوادي (كل جمعيت استان) 

ورد مركز آمـار ايـران مـ 1395سرشماري كشوري سال هاي موجود در سالنامة مربوط بههاساس داد
از تركيـب وزنـي چهـار » هااجتمـاعي اسـتان-توسعة اقتصادي«شاخص سنجش قرار گرفت. سپس، 

پـس از اسـتاندارد كـردن هاي اصلي در تحليـل عـاملي بر اساس تكنيك تحليل مؤلفه سنجة مذكور
   ها ساخته شد.نمره

تر سازة عـام است كه يكي از ابعاد مهم» انسجام خانوادگي«متغير دوم كنترلي در مطالعة حاضر 
دوركـيم تصـريح هاي خودكشي توسط دوركيم بوده اسـت. در تبيين تفاوت نرخ» انسجام اجتماعي«

تـر باشـد، شان افزوننمود كه هرچه تعداد اعضاي يك خانواده بيشتر و تعاملات در زندگي خانوادگي
حمايـت عـاطفي  شود. از نظر دوركيم، كاركرد و دسـتاورد اوليـة ازدواج،احتمال خودكشي كمتر مي

شان را با كمك ديگري حل كنند. در حقيقـت، ازدواج متأهلان كمك مي كند تا مشكلاتاست كه به
دليل ادغام فرد در ساختار اجتماعي موجـب افـزايش انسـجام و انتظـام شـده، و و تشكيل خانواده به

مقابل، طـلاق  دهد. دربخشد و در نتيجه، خطر خودكشي را كاهش ميمعناي بيشتري به زندگي مي
بخش و دهـد، زيـرا پيونـدهاي انسـجامعنوان فروپاشي نظام خانواده خطر خودكشي را افزايش ميبه

). از حيث تجربي، سازة انسجام خـانوادگي 2000و  1982گسلد (استك بخش بين افراد را ميانتظام
ايج تفصـيلي سرشـماري هاي آن از نتـعملياتي شد كه داده» نرخ طلاق«و » بعُد خانوار«با دو متغير 

باشـد، » انسجام خـانوادگي«البته، براي آن كه متغيرهاي اين سازه نمايانگر  اخذ گرديد. 1395سال 
  گردد.» بعُد خانوار«جهت با متغير هاي متغير نرخ طلاق معكوس شد تا همجهت نمره

لي سـاخته از تركيب عـوام dysfunctions» نابساماني اجتماعي«متغير كنترلي سوم با عنوان 
-پژوهي نشان داده شده بود. با توجـه بـههاي خودكشي در ادبيات خودكشيشد كه تأثيرشان بر نرخ

 
 .1397هاي كشور مراجعه كنيد به: صالحي براي آشنايي با چگونگي محاسبة اين شاخص در سطح استان 1
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طـور معكـوس بـا تغييـر ميـزان ههاي خودكشي در اجتماعات بـمفاد تئوري خودكشي دوركيم، نرخ
كنندة تضـعيفپايـة رود كـه عوامـلِ كلانيابد. از ايـن رو، انتظـار مـيشان تغيير ميانسجام و انتظام

هـاي هاي بيكاري، و نرخهاي طلاق، نرخهاي مهاجر، نرخانسجام و انتظام اجتماعي همچون، جمعيت
). البته، چـون طـلاق 2006؛ هافمن و بحر 2000(استك  هاي خودكشي تأثيرگذار باشندفقر بر نرخ

هـاي جمعيت«غيـر مـدنظر قـرار گرفتـه بـود، سـه مت »انسجام خانوادگي«عنوان معرّف سازة قبلاً به
، »كل جمعيت هر استان در طي پنج سـال گذشـتهنسبت مهاجران وارد شده به«با شاخص » مهاجر

هـاي خـام سـطح عنوان متغيرهاي كنترلي مدنظر قرار گرفتنـد. دادهبه» نرخ فقر«، و »نرخ بيكاري«
شـان با تعديل اخذ شده و 1395از نتايج تفصيلي سرشماري سال  استاني اين متغيرهاي كنترلي نيز

از تركيـب وزنـي نيـز  نابساماني اجتماعيشاخص  بر اساس جمعيت هر استان، تبديل به نرخ گرديد.
پـس از اسـتاندارد در تحليـل عـاملي » هاي اصـليتحليل مؤلفه«بر اساس تكنيك  متغيرهاي مذكور

   ها ساخته شد.كردن نمره
  

  هاي تحقيقيافته
هـاي هاي كشـور در هـر يـك از مقياسجايگـاه اسـتانكلي از اراية تصويري منظور در ابتدا و به

هاي تحقيق اخـذ ترين نمره را از هر يك سازهتحقيق، در جدول زير، پنج استاني كه بالاترين و پايين
  اند، نمايش داده شده است.نموده

  
  )N  =31(هاي تحقيق . رتبة پنج استان واقع در كرانة بالا و پايين سازه1جدول 

تري
بالا

ان
ستـ

ن  ا
ـ

ها
 

 نرخ
 خودكشي

ميزان تجانس 
 مذهبي

 توسعة اقتصادي
 اجتماعي

 انسجام
 خانوادگي

 نابساماني
 اجتماعي

 چهارمحال و بختياري سيستان و بلوچستان تهران اردبيل كرمانشاه
 كهگيلويه و بويراحمد ايلام اصفهان قم ايلام

ردستانك چهارمحال و بختياري يزد مركزي كهگيلويه و بويراحمد  
 كرمانشاه خوزستان سمنان چهارمحال و بختياري لرستان
 خراسان جنوبي بوشهر بوشهر كهگيلويه و بويراحمد همدان

ين
ايـ

پ
ان
ستـ

ن ا
تري

ها
 نرخ 

 خودكشي
ميزان تجانس 

 مذهبي
 توسعة اقتصادي

 اجتماعي
 انسجام
 خانوادگي

 نابساماني
 اجتماعي

و بلوچستانسيستان  آذربايجان غربي خراسان جنوبي  كرمان گيلان 
 سيستان و بلوچستان تهران كردستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان

 قم مازندران آذربايجان غربي گلستان يزد
 گلستان البرز خراسان شمالي هرمزگان خراسان رضوي
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 آذربايجان غربي مركزي اردبيل كردستان بوشهر
  

لت بر اين واقعيت داشته كه از ميان پنج استاني كـه بيشـترين دلا 1هاي مندرج در جدول يافته
ترين ميـزان هاي بـا پـاييناند، هيچ استاني وجود نداشته كـه جـزو اسـتانميزان خودكشي را داشته

در هر دو متغير نرخ خودكشي و ميزان تجانس مذهبي باشد. همچنين، استان سيستان و بلوچستان 
هاي توان تصـديق نمـود كـه يافتـهها بوده است. از اين رو، ميتانترين استجانس مذهبي جزو پايين

با انتظار نظري ايـن مطالعـه  1مندرج در دو ستون مربوط به خودكشي و تجانس مذهبي در جدول 
تـوان يـك چنـين . ولـي، هنـوز نميتحقيـق داردفرضية مغايرت داشته و عمدتاً دلالت ابطالي براي 

و بدان اعتماد نمود. چرا كه آزمون معتبـر فرضـية تحقيـق مسـتلزم  اي را معتبر دانستگيرينتيجه
توان آزمون اين فرضيه را فقط به اين چند مورد خـاص بكارگيري تمام موردهاي تحقيق است و نمي

  محدود نمود. 
هاي خودكشـي بـا ميـزان باري، براي وارسي تجربي فرضية تحقيق يا درك چگونگي ارتباط نرخ

انسـجام «، »اجتماعي-توسعة اقتصادي«هاي ايران هنگامي كه سه شاخص انتجانس مذهبي در است
كنترل شوند، از مدل آماري رگرسـيون چندگانـه اسـتفاده شـد. » نابساماني اجتماعي«و » خانوادگي

همـراه هـاي خودكشـي بـر متغيرهـاي مسـتقل و كنترلـي تحقيـق بـهنتايج تحليـل رگرسـيون نرخ
  دول زير ارائه شده است.هاي ساده و تفكيكي در جهمبستگي

  
  يافتگي، انسجام خانوادگي و نابساماني توسعه با كنترلتجانس مذهبي . رگرسيون نرخ خودكشي بر 2جدول 

  )N  =31(اجتماعي 
  متغيرهاي مستقل 

  و كنترل
همبستگي 
  مرتبة صفر

  همبستگي
  تفكيكي

ضريب ساده 
  رگرسيون

ضريب استاندارد 
  رگرسيون

  مقدار
T 

  معناداري
T  

  04/0  19/2  41/0  67/7  40/0  32/0  جانس مذهبيت  1
  02/0  -62/2  -50/0  -49/1  -   -20/0  يافتگيتوسعه  2
  14/0  -52/1  -25/0  -75/0  -   -21/0  انسجام خانوادگي   3
  05/0  01/2  32/0  95/0  -   50/0  نابساماني اجتماعي  4

  30/0  05/1  5/5مقدار ثابت(عرض از مبدأ) =  
                              Fضريب تعيين                                     مقدار                        همبستگي چندگانه           

 Fمعناداري 
              67/0                                             45/0                                              18/5                                    

003/0        
محاسـبه  67/0دهد كه ضريب همبسـتگي چندگانـه معـادل نشان مي 2نتايج مندرج در جدول 

اجتمـاعي؛ انسـجام -گرديده كه مبيّن آن است كه چهار متغيـر تجـانس مـذهبي؛ توسـعة اقتصـادي
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هاي ايـران نصـدم بـا نـرخ خودكشـي در اسـتا 67طور همزمان خانوادگي، و نابساماني اجتماعي به
) بدست آمده نيـز حكايـت 2Rاند (= ارتباطي نسبتاً قوي). ضريب تعيين (همبستگي يا ارتباط داشته

اسـتاني نـرخ درصـد) از واريـانس بين 45از آن دارد كه اين مـدل توانسـته اسـت كمتـر از نيمـي (
باشد. اين خطا) ميعوامل ديگر (و درصد باقيمانده، متعلق به 55خودكشي در ايران را توضيح دهد و 

گيري كـه ذاتـي هـا و خطـاي انـدازههاي دادهمحدوديتنسبتِ تبييني در علوم اجتماعي، با توجه به
مشاهده شـده  Fهاي ثانويه است، ميزان نسبتاً قابل قبولي است. نسبت پايه با دادههاي كلانپژوهش

كـه از لحـاظ آمـاري نيـز  محاسـبه گرديـده 5,18) معـادل 2Rبراي آزمون معناداري ضريب تعيين(
واقعي بودن توان تبييني اين مـدل اعتمـاد نمـود. بـا توان به) و ميP=  003/0( دار بوده استمعني

هاي همبستگي و ضرايب رگرسيون تجانس آمارهها، براي وارسي فرضية اصلي تحقيق بايد بههمة اين
  شان مراجعه كرد. مذهبي بر خودكشي و معناداري آماري

روشن خواهد شد كه از ميان چهار متغيـر  2هاي منعكس شده در جدول كي تأمل بر يافتهبا اند
اجتمـاعي؛ انسـجام خـانوادگي؛ و نابسـاماني اجتمـاعي؛ بيشـترين -تجانس مذهبي؛ توسعة اقتصادي

) بـوده اسـت (هـر 50/0» (نابساماني اجتمـاعي«متغير همبستگي با نرخ استاني خودكشي متعلق به
تر اشاره شد، اش نيز بيشتر). ولي چنان كه پيشاش بيشتر، نرخ خودكشياني اجتماعياستاني نابسام

هاي سـاده زيـاد اسـت و بـدون كنتـرل سـاير هاي جعلي در همبسـتگياحتمال مشاهدة همبستگي
  ها خيلي اعتماد نمود.  نتايج اين نوع همبستگيتوان بهمتغيرهاي مرتبط نمي

ز تحليل رگرسيون چندگانه دلالت بر آن دارند كه وقتي تـأثيرات هاي اصلي ااز طرف ديگر، يافته
اجتماعي؛ انسجام خانوادگي، و نابساماني اجتماعي كنتـرل شـوند، تـأثير -سه متغير توسعة اقتصادي

هاي ايـران هـم افزايشـي بـوده (ضـريب همبسـتگي خالص تجانس مذهبي بر خودكشـي در اسـتان
) را بدسـت ≥ P 05/0ها (مـاري لازم بـراي اعتمـاد بـدان) وحدنصاب آ41/0و بتا=  40/0تفكيكي= 

هاي استاني خودكشي در ايـران از ). در حقيقت، تأثير تجانس مذهبي بر نرخ= P 04/0آورده است (
بينـي نظـري +) كه با پيش41/0بوده است (بتا= » مثبت«و از حيث جهت، » متوسط«حيث شدت، 

هـر چـه از ها دلالـت بـر آن دارنـد كـه چـون، يافتـه مندرج در فرضية تحقيق كاملاً مغـايرت دارد.
جاي ههاي با تجانس مذهبي بيشتر حركت كنيم، بسمت استانهاي با تجانس مذهبي كمتر بهاستان

اين يافته، اگرچه حكايـت از تـأثير هاي خودكشي شاهد افزايش آن خواهيم بود. مشاهدة كاهش نرخ
هاي ايران دارد، ولـي دلالـت كـاملاً كشي در استانهاي خودبر نرخ تجانس مذهبيخالص و مستقل 

هـاي ارتبـاط منفـي بـا نرخ تجـانس مـذهبيابطالي براي اين گزاره يا فرضية اصلي تحقيق دارد كه 
  خودكشي دارد.

  تأملي نظري بر نتايج تحقيق
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تجانس مذهبي با خودكشي در هاي مربوط به آزمون رابطة ميان طور كه گزارش شد، يافتههمان
استاني نتوانست حمايـت تجربـي بـراي ايـن مـدعا كشوري و تحليل بينبا روش تطبيقي درونان اير

هاي عكـس، يافتـهفراهم آورد كه تجانس مذهبي ارتباط منفي يا تأثير كاهشي بر خودكشي دارد. بـه
هـاي خودكشـي در اين پژوهش نشان داد كه تجانس مذهبي ارتباط مثبت يا تأثير افزايشـي بـر نرخ

  هاي بـا تجـانس مـذهبي كمتـر داشته است. يعني برخلاف انتظار، هر چه از استان هاي كشورناستا
هاي با تجانس مذهبي بيشتر حركت كنيم، شاهد افزايش نرخ خودكشي خواهيم بـود. سمت استانبه

سـخن توان ارايه داد؟ بهدر توضيح يك چنين يافتة ناسازگاري با فرضية تحقيق چه تفسير نظري مي
توان از ديدگاه نظري پاسخي براي اين پرسش پيدا كـرد كـه چـرا يـك چنـين الگـوي گر، آيا ميدي

  اي مشاهده شده است و معناي آن چيست؟غيرمنتظره

تنـوع «و » تجـانس مـذهبي«قبل از هر چيز بايد توجه را به اين نكته جلب نمود كه دو مفهـوم 
س مذهبي كمتر دلالت بر تنـوع مـذهبي ديگرند: تجاناز حيث نظري و عملياتي عكس يك» مذهبي

از حيث عملياتي نيـز هـر دو معناي تجانس مذهبي بيشتر است. بيشتر دارد، و تنوع مذهبي كمتر به
دسـت هاز يـك فرمـول واحـد (= شـاخص هرفينـدال) بـ» تنوع مذهبي«و » تجانس مذهبي«سنجة 

تجانس مذهبي دارد؛  لت بر ميزاندست آمده از فرمول هرفيندال دلاهآيند با اين تفاوت كه عدد بمي
 1آيدست ميدهتنوع مذهبي ب نتيجة فرمول شاخص هرفيندال را از عدد يك كم كنيم سنجة ولي اگر

 ،؛ نـوريس و اينگلهـارت2002 ،؛ وآس و همكـاران1998 ،؛ اولسـون1997 ،كـالاليسون، بور و مك(
ذهبي و تنوع مذهبي همواره معادل ارزِ تجانس ماز اين رو، همبستگي آماري دو شاخصِ هم ).2011

شود. پس وجود ارتباط مثبت ميان تجانس مـذهبي و خودكشـي در مطالعـة ) مي -1با منفي يك (
ارز است با وجود ارتباط منفي ميان تنوع مذهبي و خودكشي. از اين رو، اگر گفته حاضر معادل و هم

هاي كشور، تنوع مذهبي ارتباط منفي انهاي اين تحقيق دلالت بر آن دارند كه در استشود كه يافته
هاي تحقيـق حاضـر عبـارت ديگـر، يافتـهبـهآميزي بيان شده اسـت. با خودكشي دارد، سخن دلالت

تأثير محافظتي بر تنوع مذهبي شود كه در سطح كلان، حمايتي تجربي براي اين قضيه محسوب مي
هايي، مـورد ازيم كه چنين يافتـهپردحال، به اين پرسش مي هاي خودكشي داشته است.كاهش نرخ

  شناسي دين است؟انتظار چه ديدگاه نظري در جامعه

 
اي بين صفر آيد در دامنهدست ميهكه از يك منهاي نتيجة فرمول شاخص هرفيندال ب» تنوع مذهبي«شاخص  1

) تا كمي مانده به يك (هنگامي (هنگامي كه تجانس كامل يا انحصار مذهبي با يك مذهب منفرد در جامعه وجود دارد
كه تعداد زيادي از مذاهب وجود دارند كه سهم مساوي در بازار دين يك جامعه دارند) در نوسان است. هر چقدر عدد 

  بدست آمده بزرگتر باشد، ميزان تنوع مذهبي بيشتر خواهد بود.
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ترين شناسي دين، شايد اگر گفتـه شـود كـه متناسـببا مروري بر ادبيات نظري در حوزة جامعه
ها مدل بازار دين است، سخن دلالت آميزي بيان شده باشد. قبل از تـلاش ديدگاه نظري با اين يافته

ارتبـاط ديـن و ات اين مدعا، ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه در ادبيـات علمـي مربـوط بـهبراي اثب
خودكشي در سطح كلان همواره بر اين قضيه تأكيد شده است (چه تصريحاً و چه تلويحاً) كـه تـأثير 

قدرتمندي و سرزندگي ديـن اي منوط بهكاهشي دين بر خودكشي در هر سيستم اجتماعي يا جامعه
رود كـه هـر انتظار ميپژوهان معتقد به اين نوع رابطه ميان دين و خودكشي از نظر دانشاست. لذا، 

هاي اجتماعي (از يك اجتماع كوچك گرفته تا جامعة كل) از قدرت و سـرزندگي چه دين در سيستم
  بيشتري برخوردار باشد، نرخ خودكشي كمتر باشد. 

تجـانس «ميك از دو وضـعيتِ متنـاقض نظرية بازار دين در مقام پاسخ بـه ايـن سـوال كـه كـدا
افـزايش قـدرت و سـرزندگي در يك سيستم اجتماعي يا جامعه منجر بـه» تنوع مذهبي«و » مذهبي
تـوان بـه ايـن شـرح خلاصـه شود، تأكيدش بر تنوع مذهبي است. استدلال اين نظريه را ميدين مي
  نمود:   

ها، نيازها و سلايق مذهبي متفـاوتي نگفرهاي واجد خردههاي مختلف در هر جامعهافراد و گروه
هـا هاي مذهبي مختلف به هر يـك از افـراد و گروههستند؛ بنابراين، تنوع مذهبي با ارائه دادن سبك

شان باشد، موجـب افـزايش ميـزان مصـرف ديـن در يـك هايبهترين وجه متناسب با خواستهكه به
فهرسـتي «تر با ارائـه ازارهاي مذهبي متنوعاز اين روست كه، بگردد. سيستم اجتماعي يا جامعه مي

كنندگان مذهبي را ارضاء خواهند كرد تري از مصرفها براي انتخاب، طيف گستردهاز گزينه» ترغني
بازار دين . در حقيقت، ورود مذاهب اضافي بهبرندو در نتيجه، مشاركت و سرزندگي ديني را بالاتر مي

شـان را افـزايش دهنـد و هايب موجود در آن جامعه تلاشدر يك جامعه موجب خواهد شد تا مذاه
قدرت و تنوع مذهبي روي افزايش سخن ديگر، دين از قدرت و سرزندگي بيشتري برخوردار گردد. به

هـاي مختلـف مـذهبي گـردد كـه گروهگذارد؛ چون رقابت موجب ميتأثير مثبت ميدين سرزندگي 
دهند، وگرنه بخاطر ريزش تدريجي اعضاء و در نهايـت، شان را از دست نتر كار كنند تا اعضايسخت

ديگر موجب عرضة هاي مذهبي با يكرقابت گروه نداشتن پيروان، از بين خواهند رفت. ضمن آن كه،
گردد تا بتوانند در يك بازار رقابتي، تقاضاهاي مذهبي پنهانِ بيشتر و كارآمدتر محصولات مذهبي مي

اش، قدرت و سرزندگي بيشـتر ديـن ي برآورده كنند؛ كه نتيجة نهايياندازة كافكنندگان را بهمصرف
) در 1969) و برگـر (1897شناسـان مثـل دوركـيم (ايـدة برخـي جامعهخـلاف پس، بهخواهد بود. 

نـه تنهـا تنوع مذهبي  خصوص قدرتمندي دين در شرايط وجود تجانس و انحصار مذهبي در جامعه،
زايش كميت و كيفيت عرضة كالاها و خدمات مـذهبي در جامعـه با اف رساند، بلكهدين آسيب نميبه

و  به سرزندگي ديـن نيـز كمـك كـردههاي متفاوت مذهبي مردم براي برآورده نمودن نيازها و ذائقه
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؛ 2000؛ اســتارك و فينــك 1988(فينــك و اسـتارك شــود ديـن ميقدرتمنــدي موجـب تقويــت و 
  ). 2019ارك و كوركوران ؛ است2010بريج ؛ ياناكن و بين2003مونتگومري 

بي بيشـتر ديـن اسـت ياحاصل سخن آن كه، چنين الگويي از ارتباط ميان تنوع مذهبي با قدرت
هـاي مثابة يك سپر يـا عامـل محـافظتي مهـم در برابـر خودكشـي عمـل كنـد و نرختواند بهكه مي

نتـايج تجربـي  خودكشي را كاهش دهد. پس در تحليل پسيني مي توان با تفسير نظري اشاره شده،
ايد تأكيـد نمـود كـه ايـن شناسي علمي بهاي روشبدست آمده را توضيح داد. البته، مطابق با آموزه

ترين تفسير ممكن نيست؛ معناي موجههاي تحقيق لزوماً بهتحليل پسيني يا تفسير نظري براي يافته
بـا ايـن شـواهد تجربـي هاي نظري متفاوت را نيز مطرح كرد كه چون شايد بتوان شماري از توضيح

كنيم كه نتايج اين پژوهش براي تحقيقات آتي، موقتي و ناتمـام همساز باشند. از اين رو، تصديق مي
  باقي خواهد ماند.
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